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 تحریفعل و و به ج اندنپذیرفتهمهری ایرانیان نسبت به کتاب را بی برخیکه بااین     

خوانی کنند که با کتاب و کتابپردازند، بسیاری نیز با صراحت اقرار میآمار می

شناس نامدار ایرانی، دکتر جلال ستاری، در اند. نویسنده، مترجم و اسطورهبیگانه

اشارۀ مختصری به سرانۀ مطالعه در ایرانِ « دولتی فرهنگدر بی»قسمتی از کتاب 

 نویسد:                                             و می است هدوران پهلوی و جمهوری اسلامی کرد

گزارش کرد هر ایرانی در طول  ۴۱۳۱ماه بهمن ۴۱روزنامه اطلاعات در مورخ      

ثانیه از وقت خود را به مطالعۀ کتاب  ۱۲تا  ۰۲طور متوسّط فقط یک سال به

سرانۀ مطالعۀ  ۴۱۷۰که بر اساس آمارهای موجود در سال گذراند... چنانمی

ثانیه  ۱دقیقه برای هر نفر است. یعنی هر ایرانی در روز تنها  ۴۱سالیانه در ایران، 

 کند.زمان برای مطالعه صرف می

چنان شیدا و دلباختۀ در طرف مقابل هم برخی از شاعران و نویسندگان آن     

اند. شده شی غریبگرفتار آشفتگی و تن زندگی ادامۀاند که در خواندن و نوشتن بوده

الش اندیشه را به چ ۀکه شیفتگان کتاب و جستجوگران عرص بحران و انقلابی

 د. نکدعوت می

 نویسد: می« فیه ما فیه»مولانا در کتاب      
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مرا خویی است که نخواهم هیچ دلی از من آزرده شود... آخر من تا این حد       

گویم که ملول نشوند شعری میاز بیم آنآیند دلدارم که این یاران که به نزد من می

تا به آن مشغول شوند واگرنه من از کجا، شعر از کجا! والله که من از شعر بیزارم 

و پیش من از این بتر چیزی نیست. همچنانک یکی دست در شکمبه که کرده 

شوراند برای اشتهای مهمان. چون اشتهای مهمان به شکمبه است و آن را می

باید و م شد. آخر آدمی بنگرد که خلق را در فلان شهر چه کالا میاست، مرا لاز

 ها باشد.تر متاعچه کالا را خریدارند، آن خَرَد و آن فروشد، اگرچه دون

 آورد: می« نِکسوس»ای از رمان هِنری میلِر در پاره     

، بارهوددانیم چیزی برای نوشتن نداریم. هر روز برای رنج و عذاب پیشاپیش می     

آید، هایمان نیز می. درست وقتی که این بَلا سَر خوانندهکنیممیو تمنّا  التماس

ها خوانده و هضم شد، گیرد... و تازه وقتی تمام این خلقتاحساسمان اوج می

ترینشان تا ای حتی بزرگمردم باز هم همدیگر را آزار خواهند داد. هیچ نویسنده

  تلخ و سرد را بِگُوارد.                                                                  کنون نتوانسته است این واقعیت 

 نویسد: می« تونیو کِروگر»در کتاب نیز توماس مان      

 ها که در جامعه جایگاهی فرین است... و بسیاری از انسانـیچ و نـادبیات ه     
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که اند. و حال آنادبیات را وطن خود قرار دادهاند، ندارند و در زندگی خسران دیده

پردازند، گلّه و اجتماعِ نخستین کسانی که به تمجید از سخنان نویسندگان می

 . باشندگرویدگان به مسیح می

های ، نامهرسدمیهایی برایم نامه شناسمشانهایی که هیچ نمیگاهی از آدم     

هایی که کتاب سخت به دلشان ی آدمهاتعریف و تمجیدِ خوانندگانم، قدردانی

خزد، نوعی دلسوزی خوانم و اندوهی در وجودم میها را میمن این نامه. نشسته..

ی کند. و به راستآلودی که در این سطور بازتاب پیدا میلوحی شوقبر این ساده

 شود اگردل چقدر سرخورده میکنم این انسان پاکشوم وقتی فکر میسرخ می

اش انداخت، اگر معصومیتش اجازهظاهر می ۀیک نگاه به پسِ پرد اساسا  که 

 .                                                        بردنمیم دست به قل از بنیاد هرگز وکه هیچ آدم درستکار، سالم و متینی داد ببیند می

 خوانیم: می« بهشت ممنوعه»در یادداشتی زیبا با عنوان و      

خواست با یک شناسم که دلش میخوار[ را میباز و کتابمن دختری ]کتاب     

که این دوست هاست. اینها به خاطر کتاباین ۀای ازدواج کند، و همدلمهفلفل

که آدم خوشحالی نیست به خاطر هاست. اینست به خاطر کتابمن آدم تنهایی

 ای دلمهتواند با یک فلفلد میکنست که فکر میکه آدم عجیبیهاست و اینکتاب

www.takbook.com



 فرار از یقین | 31

 هاست.                          ازدواج کند هم به خاطر کتاب

اند، دشمن و اند، خطرناک و ضروریها سازنده و نابود کنندهبه نظرم کتاب     

د ها به قبل و بعها از آن چیزهایی هستند که زندگی آدماند. به نظرم کتابدوست

ا از شود کسی رشود کسی را به آن توصیه کرد و نمیشود. نمیها تقسیم میاز آن

بووخاصیت ها شاد ولی بیها سخت و بدون آنآن نهی کرد. زندگی با وجود آن

ایی ههایی که کتابآن ۀاست. این چالش، تناقض یا جنگی است که به نظرم هم

ها لحظاتی آدماین  ۀاند و هماند با آن دست به یقهشان راه دادهرا توی زندگی

     اندخیال نشدهخیال شوند ولی بیچیز را بیتوانستند همهاند که در آن میداشته

   اند. ها ادامه دهند ولی این کار را نکردهتوانستند زندگی نوینی را بدون کتابو می

 یختار ها هم نیست. اینها نیست، در مذمت آناین یادداشت در ستایش کتاب     

ا خواست بچون یادم رفت بگویم که من همیشه دلم می ک رابطه است،نگاری ی

 ها نگاه قطعی را از من گرفتند و بهآید که کتابیک کتاب ازدواج کنم. یادم می

چیزی لزوما  درست جای آن شک را پیشکش کردند و ملال... و یادم دادند که هیچ

 کند. جور زندگی مییک بیند وجور میکسی دنیا را یک یا قطعی نیست، چون هر

  وقتها دوستان من بودند یا دشمنانم؟ هیچهمید کتابـوقت خواهم فآیا هیچ     
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وقت نخواهمشان وقت از فکرشان رها نخواهم شد و هیچنخواهم فهمید. هیچ

ی ها را از کسوقت آنها را به کسی توصیه نخواهم کرد و هیچوقت آنبخشید. هیچ

وقت نخواهم فهمید یک جنگل سبزِ وگور نخواهم کرد. هیچدور و از جایی گم

ها جرئت قضاوت را از ای کاهی... کتابتر است یا یک جنگل قهوهسرپا درست

 .بخشندولی لذّت سرکشی را به تو می ،گیرندتو می
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 کنم:همواره با خود زمزمه می

 که بـدانم همی که نادانم                                تا بدانجا رسید دانشِ من                   

 گویم:و آهسته و زیـرلب می

 من سؤالی در جوابِ سؤالم                                   دانم                دانم و نمیمن نمی

 ام،یکی از شاعران بلخ در قرن چهارم هجری هستم. من، ابوشکور بلخی ،من     

دانم است! حال نمی به ویسواوا شیمبورسکا تبدیل شده دید در خواب شبیکه 

که  شیمبورسکا هستماست یا  شاعری لهستانی دیدهابوشکورم که در رؤیا خود را 

 بیند. در رؤیایی دیگر خود را ابوشکور می

ام؛ حسین پناهیبلکه  شاعری لهستانی، و نهام شاعری بلخیهم نه  شاید     

کرد. برای فرار از یقین و جان سپردن در هنرمندی که برای تشکیک بازی می

 دانست چیست. هایی که نمیپاسخ

 نه!     

                    به کفر من نترس!                                                                                                                   

 شوم هرگز، کافر نمی     

 !های خود ایمان دارمدانمزیرا به نمی     

www.takbook.com



31    | میثم موسوی 

 ۴۹۹۲رانی جنجالی او در آوریل که متن سخن های من،نگرانیشاملو در کتاب      

در دانشگاه برکلی است، فردوسی را شاعری دروغگو و حامی منافع طبقاتی 

توانسته نظام سیاسی دیگری را معرفی کرده است که جز سلطنت مطلقه نمی

نظامی را مورد نوازش  گنبدهای هفتافسانهکتاب که در مقدّمۀ بشناسد. چنان

 نویسد: قرار داده و می

 سرایی نیست. هدفپیکر یک اثر شعری نیست. کار شعر کار افسانههفت     

جز دو داستانِ گنبد سبز و گنبد کبود، فقط این بوده است نظامی در این منظومه، به

 ختنبا پردا شخصهگویی نظامی به هم ببافد.ولیس بهلاسهای مشتی صحنهه ک

کرده است. تعارفات رسازی میکا بازی وهوس خویشن ها در ذهصحنهگونه این

م، کنار بگذاری که به خواران ادبی ایران رامیراثو احترامات فائقۀ موردپسند 

 پردازی و قدرتمایه است که حتی سخنقدری حقیر و بیها بهاغلب این داستان

                                                                     ارزشی برای آن بتراشد.                                    تواندنیز نمینظامی  کلامیِ 

به بدگویی از عید نوروز  ۰۳/۴۰/۴۱۳۲به تاریخ ای شاملو در مصاحبهاحمد      

و نوروز را مراسمی کودکانه و کاریکاتورترین مراسم دنیا خواند که با  پرداخت

 ، دهد. شاملو هفت سال بعداحساس ریشخندآمیزی به او دست می آن شنیدن

 سخنرانی مواضع پیشین خود دربارۀ یک در نیویورک، طی  7531 در اول فروردین
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 نوروز را تکرار کرد و ضمن هجوِ کورش اذعان نمود: 

د که دوهزاروپانصشده است  جشن گرفته ایآغاز فاجعه به مناسبت اگر این روز     

های ایران گذشته، نه فقط مطلقا  جشن گرفتن ندارد، بلکه بهتر ست بر خلقسال ا

                        ترین روز در سراسر تاریخ ایران، روز عزای ملّی اعلام شود.                                                                      عنوان نامبارکاست به

تا آنجا  شد بسیاریافراد شاملو سبب رنجش  احمد نوشتارهای این گفتارها و     

 شهای نامدار ادبیات ایران در برابر او ایستادند و به نقد و هجوکه برخی از چهره

 ،ریبه مانند نجف دریابند اندیشپیر پرنیاندر کتاب  ابتهاجهوشنگ . پرداختند

سخن  وی وحشتناک اداز اعتیمعرّفی کرده است،  هروئینی و معتادکه شاملو را 

مجال خواندن کتاب  اوکه زندگی به  شمردمیسوادی انسان بیرا  شاملو و گویدمی

 شاملو چقدر با زبان فارسی که بدانیمرای اینـکه معتقد است بنداده است. چنان

کافی است به نوارهایی که در آن شعرهای حافظ و خیام و مولانا را  ،آشنا بوده

                                        خوانده توجه کنید که چقدر غلط لفظی و معنایی دارد.                                                                             

کس خوب نبود، شاملو با هیچاحمد  است کهسایه در ادامه متذکر شده      

داشت، ولی  خوبخیلی صمیمی بود و با همه رفتار خیلی  که در ظاهردرحالی

در صحبت کردن . احمد شاملو کرد و کسی را قبول نداشتهمه را مسخره می
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توانست حرف چشم کسی می طور که ازهمان داشت. اونگه نمی هیچ حریمی

 .داشتنعفّت بیان  معروف به قول. بگویدسخن  توانستمی هم اشتنهبزند، از پایین

 های مطنطن  ئیِ منظومهوسط میزِ قمارِ شما قوادانِ مجله     

 کوبم من  تکخال قلب شعرم را فرو می     

 اید  بار به مصاف شاعری چموش آمدهاین     

 فریاد این نوزادِ زنازادۀ شعر مصلوبتان خواهد کرد:       

 شعرهای پیر!   ۀپااندازانِ جند     

 طرف همۀ شما منم.                                                              

اذعان کرده است که شاملو هر  نوشتن با دوربینابراهیم گلستان هم در کتاب      

نوشت ویرگول را جایی بگذارید خواست پول هروئینش را دربیاورد، میوقت می

. دانستشاملو زبان نمیاحمد  خواهد تنگ بشود.ه نفستان هنگام خواندن میک

 همیدفنمیگذاری هم فهمید. نقطهشعر نمی ،ادبیات معاصر ایراناَبَرمرد ین شاملو، ا

شاملو وقتی مُرد، شعرش هم احمد فهمید. هم نمی رو شاید خیلی چیزهای دیگ

                                                                                                                  .تمام شد
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ند، دانستشاملو میاحمد گلستان به افرادی که فروغ فرخزاد را تحت تأثیر      

های تحت تأثیر آدم یهوش ۀفروغ با آن درج که اعتراض کرده و معتقد است

   .رفتاسفنجی نمی

وپلا خیلی پرت کارهای اولِ فروغهوشنگ ابتهاج هم بر آن باور است که      

ی چیزش یعناند؛ همهاسیر و دیوار و عصیانِ او بسیار ابتدایی هایبوده و کتاب

پلا بود وکه بزرگان در آن کردند واقعا  پرت هاییدستکاریوزن، فرم، تصویر با همۀ 

شد. فروغ سواد و معلوماتی نداشت و  مرتبه چیز دیگریکه تولّدی دیگر یکآنتا 

قشنگ رسید.  از یک شاعر درجه هشتم، بلکه درجه صدم به این شعرهای خیلی

 تأثیر ابراهیم گلستان ساخته شده است.                                                                                شک تحتبه نظر من تولّدی دیگر بی

 ترین منتقد و هجوکنندهعنوان بزرگید گزاف نباشد که از صادق هدایت بهشا     

ای که کمتر چیزی از قلم برّنده و گزندۀ او در ایران یاد کنیم. اندیشمند و نویسنده

اسیران شکم و زیرشکم، احمق،  را مردم ایراندر امان مانده است تا جایی که 

 ست.     خوانده او خر  عوام کالانعام ،مقلّدان کور

درخشان، بیماری روانی و انسانی بداخلاق و  ایرا نویسنده هدایتابتهاج،      

های مستهجن و چارواداری بوده کند که حرف معمولش فحشبدزبان معرّفی می
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ترین و هدایت را عزیزترین و یکی از مهم کهگلستان هم بااین. ابراهیم است

 از دورۀ ساسانیان ، حسرت خوردن اوتکه شناخته اس شمردمی فرادیترین ادرست

 خواند که توان درکش را نداشته است.  را اشتباه چرتی می

 شمردیمرا ابلهی  شده و او هم پرویز ناتل خانلری دکتر متعرّض نابراهیم گلستا     

او ویند بکند که بگ خواست کاریپاافتادۀ عقاب میکه با آن قطعۀ تکراری و پیش

او که هدایت و چوبک و نوشین برایش تره هم خورد  اگرچه .استآورندۀ شعر نو 

ت توانسنکرده بود و نمی اصلا   همچین غلطیانداختند، کردند و دستش مینمی

 از این حلواها بخورد. 

های عمرش معرفی آدم ترینهم یکی از احمقرا  احسان طبریگلستان،      

 احمدجلال آلکه نوشت. چنانوپرت بود و مزخرف میکلّی چرتکند که بهمی

 آشِ  کامو، ب آلبرپنداشت که ترجمۀ او از کتانابلدِ نامعقولی میرا نیز زبان

 زدگیِ ها غلط داشت و انتشار کتاب غربآن ده حۀکاری بود که هر صفقلمشله

                           بُر شود.                           اش هم باعث شده بود که از خنده رودهعاری از اندیشه

 اخته استپردنیز به نقد و هجو افراد متعددی  نامه به سیمینکتاب گلستان در      

دانستن احسان یارشاطر، مردک باز توان به شیّاد و حقّهکه از آن جمله می
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 شمردن مهدی بازرگان و قُد و دروغگو خواندن مضحک صدر،خطاب کردن بنی

                                                                           فردوسی اشاره کرد.  

از دیگر هجوکنندگان نامدار ایرانی که گریبان افراد متعدّدی چون مصدق،      

 ،، کیوان، نادرپوردشتی همایی، علوی،بزرگ ،، شاملوخانلریطبری، فروزانفر، 

 کتاب دریوشیج حمیدی و شفا را گرفته است، نیما یوشیج است. نیما 

را  ،پرویز ناتل خانلریدکتر ، ۀ خودکه پسرخالضمن این های روزانهیادداشت

خوانَد که در زمان خود دیده است، او را طرّار، چاروادارِ شیّادترین آدمی می

  ه است.                                                                                                                       که شعرش تفنّن و مسخر شمردناشناسی میفرنگستان  و وزن

ه کند که نیما یوشیج باذعان می سالار سخنقافلهکتاب دکتر خانلری هم در      

ن آن روزگار را یک از شاعران و ادیباو هیچ کامل داشتخودش و کارش اعتقاد 

ای منظوم به من، همۀ استادان شعر که ضمن نامهکرد. چنانداخل آدم حساب نمی

باد دشنام گرفت و مدّعی شد قدیم از عنصری و فردوسی تا سعدی و حافظ را به

شرف خرد و همه را دزد و بیکه صد عنصری و هزار فردوسی را به جوی نمی

                                                       .خواند

  ارسیِ فضمن افتضاح خواندن دستور زبان  های روزانهیادداشتنیما یوشیج در      
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احمد را جلف آل جلال آن دو، حرف زدن دانستنسواد همایی و فروزانفر و بی

شود. شاملو را که به شمرد مگر در جلوی زور و قدرت که در آنی موش میمی

نامرد و هایی برایش ساخته است، مصرع حتی پرداخته واصلاح شعرهای او 

ی هاینویس با ترجمهالدین شفا را فردی مقدّمهشجاع خواند.کن میضایعوقت

کند که شهوت به قدری بر او غلبه کرده است که وصفِ ثقیل و کثیف معرّفی می

بی و نشاندۀ اجنمصدّق را دست محمدکه است. چنان دانستهذَکرِ زوج را لازم 

دهد که برای ریاست خود حاضر است مملکت را به دست بازی نشان میحقّه

 ها تجزیه کند.روس

نویسنده و  احمد کسروی اشاره کرد. توان بهمی ایرانیاز دیگر هاجیان مشهور      

 ا عنوانی بمورّخی که با خارج شدن از لباس روحانیّت و تبلیغ دین پاک، در کتاب

 حافظ خیام، مولوی، سعدی و ازجمله به بسیاری از شاعران در پیرامون ادبیات

 تاخت و ضمن یاوه خواندن اشعار آنان نوشت: 

ه ورزیده است. او نامردانگوید که به شاهدپسری عشق میسعدی خودش می     

کسی  ستشرم. پس چه بیاندازدبا پسران عشق ورزد و نازشان کشد تا به دامشان 

چۀ هوی و هوس نیست. عشق پاک و عشق از مخلوق عشق سعدی بازی بگوید که

 کشته بودی که آوازش بریده شدی و  سعدی رامغولی ک ی ای کاشبه خالق است. 
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   همه سخنان ناپاک از خود به یادگار نگزاردی.                                                                                    این

 و مفت خورده ومولوی نشسته . خردانه استسخنان خیام، خام و بسیار بی     

های بدآموزان بدتر است و بیشتر بدی حافظ از همۀ سخنان مفت گفته است.

گری، چاپلوسی، گویی، ستایشخواری، گزافهگویی، مفتشاعران را از یاوه

                                                                                            بوده است.                گساری دارا بازی و بادهبچه

های شعر و رود که حکم به سوزاندن کتاباحمد کسروی تا جایی پیش می     

علاوه بر شعر، رمان را هم کاری  در پیرامون رماندهد. او در کتاب فلسفه می

نوشتن آن را جز تباه ساختن عمر چیزی ندانسته و  شمرد و خواندن وبیهوده می

 کند.                                                                                                             آناتول فرانس را نادان خطاب می ای همچونویسنده

به  خود ی بهار هم در دیوانالشعرانظرات سبب شد تا ملک باورها و  این قبیل     

 فکر و نادان بخواند:کسروی بپردازد و او را انسانی خام، کوتهاحمد هجو 

 د پارسی پسنگشت مشکل فکرت مشکل        ـشـور سـمـند پارسیـکسروی تا رانـد در ک

                              یگ بـلند پارسـوسـعـت مـیدان و آهـن  فکرت کـوتـاه و ذوق نـاقـصـش را کی سـزد      

                                   رسیها سوی قند پاتاختند این خرمگس طوطی شـکرشـکن بربـست لـب کز ناگهان       

                                         پس چه شد این احمدک زان خطۀ میـنونشان        احمداگو شد به گـفـتـار چـرنـد پارسی
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 قلیدِ ت افلاطون اشاره کرد. به نظر افلاطون شعر توان بهمیاز دیگر مخالفان شعر      

اب کتگونه ارزشی ندارد. لذا او در سطحی و کورکورانه از طبیعت است که هیچ

شاعران را از شهر آرمانی خود بیرون راند و وجود آنان را مایۀ گمراهی  جمهوری

  .و تباهی مردم شمرد

د خوان فردی ابلههم افلاطون را  ،توجه به آنچه گذشت، مهدی اخوان ثالثبا      

 گونه به هجو او و فیلسوفان پرداخت: و این

 ای درخت معرفت، جز شک و حیرت چیست بارت      

 یا که من باری ندیدم، غیر از این بر شاخسارت     

                                                                                        عمرها بردی و خوردی، غیر از این باری ندادی                

 همه رنج بشر، در رهگذارت                                                                                                   حیف، حیف از این     

 ست                                                                                                  ندبه دیوارِ  ون برِ چندوچون فیلسوفان، چ     

 جنبان در کنارت                                                                                                     نخ زن، ریشچندی زَ  پیرکِ      

 هایششهر افلاطونِ ابله، دیده تا پسکوچه     
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                                                کند خمرش خمارت                                                     گشته، وز آن بازگشتم، می     

 ما غلامانیم و شاعر، در فنون جنگ ماهر      

 سازیم، ای ابله نثارت سنگ، چون اردنگ می     

 های روشن و خاموش برفی ای کلاغ صبح     

 تر از هر فیلسوفی دوست دارم قارقارت. خوش     

شاعران و اهل  طب روحانی ی به نامابدر کت نیز محمد بن زکریای رازی     

عاشقان را بسان که ضمن این ادامهو در کند مایه معرّفی میمغز و بیادب را سبک

 نویسد: و می ای زشت و پست شمرده، عشق را پدیدهخواندچهارپایان می

گونه نفس، این بلیّت عشق از نهادشان به دور است؛ زیرا برای اینمردان بزرگ     

آبرویی نباشد. حاجت و بیر تر از خواری، فرمانبری، اظهاچیزی سخت انمردم

ایم که عشق خوی فیلسوفان باشد. عشق فقط عادتِ درشتخویان و ما هرگز ندیده

                     گِولان کندذهن باشد و کسانی که اندیشه و خِرَدشان کم و اندک است.                                                           

 یمحمد بن زکریای رازهای اندیشهای از به ردّ پارهدرشتیِ تمام با  همسینا  ابوعلی     

 با  ودخ و یاد کرد به شکلی که در مکاتباتپرداخت و با الفاظی زشت و زننده از ا
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 ابوریحان بیرونی نوشته است: 

پیشۀ  همان کهاز حدّ خود  وفضولی کرده  متکلّفانه بافیرازی در الاهیات»     

 ،های گُهِ مردم استهای شاش و قوطیگذاری و دیدن شیشهو مرهم بندیزخم

 است، را در آنچه گفته اشنادانی لذا خود را رسوا نموده و است. تجاوز کرده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .«آشکار ساخته است

 یلهاصول اصدر کتاب  نیز محسن فیض کاشانی،و اما شاگرد و داماد ملاصدرا،      

به مجتهدان تاخت، اجتهاد و تقلید را بدعت و امری ساختگی در  سفینة النجاةو 

                                                                                      شمرد. و دعاوی فقیهان را اوهامی فاسد و آرائی ضعیف خواند دین

آنچه گذشت، قسمت بسیار کوچکی از هجویات نامحدودِ اندیشمندان ایرانی      

  آشنا خواهیم شد. نیز ای از هجویات متفکران غربیبا پاره هدر ادامه کاست. چنان

نظیر خواندن نیروی ضمن بی تمتعلقات و ملحقاآرتور شوپنهاور در کتاب      

، ۀ مبالغهرا نتیج کمدیِ الهی کتاب ، شهرت زیادیآلیگیری قوّۀ تخیّل دانته بیان و

 ربرتراند راسل نیز د .است شمرده آنو مهمل بودن فکر بنیادین  عقلانیتعدم

ما او آورد، اشمار میدانته را در شعر و شاعری مبدع بزرگی به تاریخ فلسفۀ غرب

ای دهکننمأیوس مانده و به طرزقدری عقب عصر خود و اندیشمند عنوان متفکررا به
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ار و افک هاجزیرۀ پنگوئنکه آناتول فرانس هم در رمان کند. چنانکهنه معرّفی می

 نویسد: اشعار دانته را یاوه خوانده و می

 ،از افکار بلند بوداین مرد روح جسور و پرهیجانی داشت و مغزش مشحون »     

ن بود که غلبۀ توحّش و بربریت را بر تمدّن ولی خشونت اخلاقی و جهل وی چنا

فهمید و نه علم داشت. این احمق از حیوانات نه شعر میداد. طفلک روم گواهی می

                                                                                          .«ترسیدها میکرد و از آنجهنم صحبت می الخلقۀعجیب

 کهمن اینضتوان به کارل پوپر اشاره کرد. پوپر از دیگر منتقدان بزرگ غربی می     

 پیکار با جامعۀ باز و سبب ظهور فلسفۀ هگل و مارکس را مبلّغافلاطون و ارسطو 

 : نویسدده و میخوان دیکتاتور ینژادپرست را افلاطون ،کندمعرفی میر و نظامی توتالیت

            کند که یکی از حقوق ویژهبه صراحت اعلام میافلاطون در جمهوری »     

و شاهانۀ کسی که حق حاکمیت را در دست دارد، استفادۀ کامل از دروغ و فریب 

است و دروغ گفتن و فریب دادن دشمنان و شهروندان به سود شهر امری است 

                                                                                    .کس نباید با این حق ویژه کاری داشته باشدو هیچمختص حاکمان شهر 

کند، جسورانه کمر به فریفتن و هایی که میگوییمغلقر تأثیهگل نیز تحت

داند و برای هر پرسشی چیزی می او دربارۀ هر .مسحور کردن دیگران بسته است
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 هایشهنوشتمحتوای و  است آوررسواییپاسخی دارد! سبک نگارشش بدون تردید 

بله و بازی ااست که هگل را دغل ،فاقد اصالت و ابتکار. بهترین گواه، شوپنهاور

فِ ترین اراجیدانست که با بیرون دادن احمقانهسواد میخاصیت و مهوّع و بیبی

 کننده، گستاخی را به اوج رسانید و این اراجیف را پیروان مزدورش با هیاهوگیج

                                                                     !«حکمت جاودان اعلام کردند و ابلهان همگی به آسانی پذیرفتند

بسیاری از فیلسوفان را همچون هرزگانِ خوار و  ارادۀ قدرتنیچه در کتاب      

که اند. چنانهحقیقت پنهان شدنام انگارد که در پوشش زنی به مقداری میبی

ه پرستی بزرگ و فرومایبیمار و شهوت ،انسانی زشت سقراط را هاغروب بتدر 

              کانت دانته را کفتار سراینده در گورها، کند. افلاطون را دروغگو،معرّفی می

و ویکتور هوگو را فانوس  پرداز، روسو را انسانی پستترین چلاقِ مفهومرا قوزی

                                                                شمرد.                                                                                                                        می دریای چرندیات

ونه گکه تصویری هجوآلود و هزل شعر بلندِ هورِسکوپ،در ساموئل بکت      

اندیشیدن را تا حدّ غایط کردن پایین آورده و ضمن از زندگی رنه دکارت است، 

                                                    دهد. حاصل نشان میاحمق شمردن فیلسوفان، دانش آنان را بیهوده و بی

   نوانـع خود باهای فردینان سلین، در یکی از کتابلویی ن مسیر، ـدر ادامۀ ای     
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ه ب ضمن فحاشی به ژان پل سارتر و دزد و مربّایِ گُه خواندن او، قصر به قصر

کادمی سوئد بد و بیراه می  نویسد: گوید و میآ

شد؟ خیلی در زمینۀ پولِ گاز و قبض میه دادند چام میاگر یک جایزۀ نوبل به»     

نه  نه خودشان! دهندشنمین به م شمالیهای کرد! اما این کونیو هویج کمکم می

                                                                  !«های کرۀ ارض البتهها چرا! به همۀ وازلین مالیدهای! به همۀ ابنهشانشاه

لد وشش جای از بیستکه گزیده های روزانه،یادداشت رویرجینیا وولف نیز د     

میلتون، در جان های برخی از اندیشه شمردن وچک، ضمن کاوست خاطرات

نده و در کننده خواکسل وبهشت گمشده، بیشتر داستان دُن کیشوت را یکنواخت 

 نویسد: جیمز جویس میمشهورِ  سطرهایی صریح در نقد رمان

اولیس بسیار مبهم است. پُرطول و تفصیل و گنگ است. ظاهرفریب و پُر از »     

ی. ، بلکه از نظر ادبمشهوداز دیدگاهِ  تنهابار نیامده، نهرست بهلاف و گزاف است. د

آید. به کتاب یک کارگر که خودش چیزهایی آموخته به نظرم کتابی فاقد سواد می

 وقتتواند گوشت پخته بخورد، چرا به خام قناعت کند؟ آنمیم باشد. وقتی آد

ا داند! مقایسۀ او بوصلح میاس الیوت[ اولیس را در حدّ جنگ تامِ بزرگ ]تی تام،

                                                                                                                              .«تولستوی کاملا  مسخره است
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 یستهنر چ بدر کتا ، لئو تولستوی،امدار روسینویسندۀ بزرگ و ن و درنهایت     

از مشهورترین آثار هنرمندان جهان را احمقانه  تیر نهایی را شلیک کرد و بسیاری

 تولستوی ضمن ابراز شگفتی از چگونگی به وجد آمدن و ذوق کردن شمرد.

کرده از چنین آثاری، به تحقیر اندیشمندان و هنرمندان بزرگی طبقات تحصیل

کسپیر، دانته، میلتون، گوته، زولا، ایبسن، مترلینگ، باخ، بتهون، واگنر ازجمله ش

 معنا خواند.                                                                                                           و میکل آنژ پرداخت و آثار آنان را مصنوعی و بی

و اندیشمندانی که در سراسر تاریخ به نقد و هجو  به همۀ هنرمندانحال      

ن رسم که سبب به وجود آمدتیجه میـن نـبه ای و اندیشممی ،اندیکدیگر پرداخته

 ها نسبت بهاین حجم از هجویات، اغلب، توهّمِ یقین و اطمینانی است که انسان

 اعتقادات خود دارند! 

لسوفی ام. فییونانی لسوف بزرگسقراط، فی که کنمدر این هنگام احساس می     

. انداختمیشک و تردید  بها های متعدد، اذهان افراد رکه با طرح پرسش

راط، سق همراه داشت! دانش خاصِ هب برایشبدنامی و مرگ را  گوییکه هایی پرسش

د و انکه دیگران مبتلا به جهلِ مرکّبجهلِ بسیط و اقرار به نادانی است. حال آن

هستند! پس تنها پیامی که سقراط برایمان به یادگار  عاقل و داناکه  کنندخیال می

 گذاشته است، یک جمله است: 
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 «.داندکه بداند که هیچ نمیداناترین آدمیان کسی است »     

 جرمت چه بود؟      

 چیزشک به همه     

 یعنی در آسمان و زمین شک     

 در شکّ خویش شکّ و پس آنگاه      

 سوی هر گمان و یقین شک.آن     

 گیربین و لوطی و جنهر فال     

 در کار خویش اهل یقین بود     

 تو در نظامِ دهر به تردید     

 جُرمِ تو در میانه همین بود.     

شاعر و حکیمی که اندیشمند پرتغالی، فرناندو پسوآ، در  .امکخیامِ شکا، من     

ی متذکر شده است که هیچ حقیقت وی با تأسی به وپرداخته آثارش به تمجید از او 

 تواند باورمند باشد.جز احتمالِ حقیقت وجود ندارد و انسانِ خردمند نمی
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    اسـباب تـردّد خـردمندانند                                                                                      اجرام که ساکنان ایـن ایـوانند     

 کانان که مـدبّرند سرگردانند                                          هان تا سر رشتۀ خِرَد گم نکنی       

در همۀ عقاید و آراء فقیهان و زاهدان و در تمام سخنان و آراء عامه شک نمودم      

تهزاء وچرا کردم و تمام تقالید و اوهام را به باد اسو حتی در کار خدا نیز چون

گرفتم. پیام من که نه فلسفه و ریاضی دردِ جانکاهم را درمان کرد و نه دین و عرفان 

که جز شک و ابهام و جز  ستاباک حکیمی دلیر و بی مرا مطمئن ساخت، پیام

 تردید و حیرت چیزی در جهان نیافته است.

              کم ماند ز اسرار که معلوم نشد                                         هرگز دل من ز علم محروم نشد

       معلوم نشد هیچمعلوم شد که                                           وروزسال فکر کردم شب هفتادودو

بس چیزهای ز ام، اچیز اطمینان ندارم. من که صادق هدایتمن به هیچ     

ه من بکنم. چیز را باور نمیم، هیچاجور شنیدههای جوربهام و حرفمتناقض دیده

دانم اگر انگشتانم را به الآن هم شک دارم! نمی همین ثبوت اشیاء و حقایق آشکارِ 

 از هاون بپرسم که آیا ثابت و محکم هستی،و هاون سنگی گوشۀ حیاطمان بزنم 

 ؟ باید حرف او را باور کنم یا نهدر صورت جوابِ مثبت، 

 نوان ـبا ع ایام، که در مصاحبهتبارِ انگلیسیوف اتریشیمن، کارل پوپِر، فیلس     
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 ام: اندیشی متذکر شدهزمـطعیت و جـدر مخالفت با ق دانمدانم که هیچ نمیمی

سان خطاپذیر است و دانش ما فقط دانشِ پنداری است. هیچ ـانش تمام دان»     

شی نظر من هر تلافته باشیم و به اطمینانی وجود ندارد که ما به حقیقت دست یا

 .«برای رسیدن به یقین غلط است

 دنبال پاسخ بودم                                                                                     ها بهسال     

غایت زندگی،  کهپنداشتم و می       

هاست!دریافت پاسخ       

اندیشیدم                              لوحانه میچه ساده       

کردم!گمان می فکرانهو چه کوته       

  حال بر آنم که تنها باید پرسید و پرسید،     

تا به حیرت رسید...       

هم چیز نخواوقت هیچ، منِ توماس برنهارد، هیچرسدمیر نظبهکه تناقض بااین     

دانم این علوم زنم و هیچ نمیتمام مدّت در مورد علوم انسانی حرف میدانست. 
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زنم و هیچ اطلاعاتی دربارۀ فلسفه انسانی چه هستند، در مورد فلسفه حرف می

دربارۀ آن ندارم. شالودۀ حرکت و زنم و هیچ دانشی ندارم، از زندگی حرف می

اش یچ دانشی دربارهدانیم و هآغاز ما همیشه همانی است که از آن چیزی نمی

ین را ا به فکر کردن که نداریم. این نکته را خیلی زود فهمیدم، تازه شروع کرده بودم

گوییم و تا به امروز در دنیا فقط اراجیف گفته شده و فهمیدم: ما فقط اراجیف می

 نوشته شده است.

 بریم                                                                                                                    ما در عصر احتمال به سَر می     

                                                      در عصر شک و شاید                                                                                       

               بینی وضع هوا                                                                                                                 در عصر پیش     

 در عصر قاطعیت تردید.     

تن داش به سببکه  دانشمندی. برهمن ثروتمند و ر هستمی ولتبرهمن دانا، من      

کند تا جایی که آرزو می است سؤالات متعدد فلسفی زندگی بر کام او تلخ شده

ام. درویش مومیاییِ جمالزادهمن، شد. گاه از مادر متولد نمیکاش هیچ

د بر خو اندیشمندی ایرانی که به جای لذت بردن از زندگی و مواهب آن، روزگار را

کند و همواره در پی تلخ کرده و به سختی، همچون یک درویش، گذر زمان می

                       چراهای جهان هستی است.                                                                                                        
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ام و را صرف تحصیل علم و معرفت نمودهسال تمام است که عمر خود چهل     

ندارم پام! خود را دارای عقل و فکری میبینم عمرم را بیهوده تلف ساختهاینک می

، جواب درست کدام است و مبدأ و منشأ آنت پرسم عقل چیسولی از هر کس می

ام و کارم در این دنیا چیست و عاقبت دانم چرا آمدهشنوم. هیچ نمینمی مسکتیو 

 نهمدر میان میستان با دو. وقتی بیچارگی و استیصال خود را خواهم رفته کجا ب

گاه و بینا می ای کهعده بر ت عپندارند، با یک دنیا ادّعا و پرگویی، به سرخود را آ

به تکرار معانی مبتذل و  مانند خودمو تور چوبین استدلال سوار شده ـپشت س

                                                                             پردازند.   مطالب فرسوده و پوسیده می

که  کنندمیای اقامه گانهعلما و حکمای خودمان هم چنان ادله و براهین بچه     

می های کلبگوید قربان آن مندیل یک نفر نیست آخر و شودبُر میآدم از خنده روده

د تا لولندنیا کورهایی هستند که در تاریکی میو شلغمیِ شکلتان بروم، مردم 

بمیرند و شما هم کورهای عصاکشی هستید که هرگز به اندازۀ یک دانۀ خشخاش 

 اید.         نشده به حقیقت نزدیک

 حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

 که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را
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 جهل مطلقی معتقد استه کام، بزرگ فرانسوی نویسندۀمن، آناتول فرانس،      

 که و تردیدی دهد. شکنمی فرماست اجازۀ تردید به آنانکه بر مردم حکم

مخالف  ها، مخرّب آیین روحانیان و، منافی آرامش امپراتوریوحشت مردم سبب

 است. با اجماع

ک یست. زندگی یشود. هیچ استدلالی در کار نشوق دانستن از تردید زاده می     

گاه پاسخی برایش چراکه انسان هیچ ؛همیشگی سؤالیعلامت. استال ؤعلامت س

، فیلسوف و نویسندۀ نامدار رومانی، در امیل چورانمنِ  نیافته و نخواهد یافت و 

د خردمن هایانسان. آیا است حقیقت وجویجستدر  بشر شگفتم که چگونه هنوز

 باشد؟!  در کارتواند حقیقتی نمی اند کهدرنیافته هنوز

که نخستین متفکر، اولین مبتلا به جنونِ چرا گفتن بوده است.  بر آن اعتقادم من     

خواستند نگرشم از چیزها را به مختصرترین شکل و موجزترین نحو من می اگر از

 گذاشتم.بیان کنم، به جای هر کلمه یک علامت تعجب می

ن اصول ـعقاید مردم بر پایۀ منطق استوار نیست و ایوپنهاور، نظر منِ آرتور شبه     

 نندکنمیکه اشخاص در وجود آن تردید  شودمیو قواعد جزمی چنان بر آنان دیکته 

  شود که به عقلش رجوع فر یافت میـمیان هزاران نر و به ندرت و احتمالا  یکی د
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ها نتالبته  حقیقت دارد؟ختم آمو مسائلی کهن : تا چه میزاپرسدمید از خوو  کندمی

مذاهب آبا و اجدادی مردم عامی نیستند که به صورت کورکورانه به عقاید و 

ی نیز وضعیت مذهبیمانند، بلکه اغلب روحانیان و مبلّغین وفادار باقی می خود

 الناس دارند.مشابه عوام

 ت در، بر آن باورم که یقین و قطعیّ بریتانیایی مشهورمن، برایان مگی، فیلسوف      

یافتنی نیست و چیزی که هر استدلال منطقی دستمطلقا  عرصۀ دلیل و برهان 

ت دسای معیّن بهکند این است که از صغرا و کبرای هر گزاره نتیجهثابت می

 وجه به معنای صدق آن نتیجه نیست.آید، ولی این به هیچمی

 ل،اگنوستیکِ انگلیسی، برتراند راس فیلسوفِ  ودان ریاضیبه نقل از که بااین     

برای یادگیری هر چیز باید درس و رشتۀ مناسب با آن را فراگرفت و برای » :اندگفته

، اما منِ میلان کوندرا، رمان را که خِرَد «آموختن شک، بهترین درس، فلسفه است

ف که رمان برخلا بر آن اعتقادمدهم و تردید در یقین است بر فلسفه ترجیح می

 یلسوفانف و آنچه را که دهدبه حقیقت ناتوان نشان می فلسفه انسان را از دست یافتن

 کند.شبانگاه پنبه می اند،بامدادان رشته و دانشمندان

 دانم              دانم چه میدانم به غیر از این نمینمی

 دانمدانم، نمیدانم، نمیدانم، نمینمی                                                                 
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 که در نمایشنامۀ هستم ویسندۀ مشهور ایرلندیـمن، ساموئل بکت، شاعر و ن     

 و نگارروزنامه کهام. چنانلوحانۀ مردم شدهمتعرّض یقینِ ساده انتظار گودو در

چ فیلسوفی هی گفته استدکارت  پاسخ بهکه در  ،امآمریکایی، آمبروز بیِرسنویسندۀ 

 به یقین نزدیک نشده است:  زیر بیش از مقدار

 « .که هستم کنممی فکر ، پسکنمکه فکر میکنم من فکر می»     

 ا تردیداز یقین ت ی به نامام، که در کتابدان انگلیسیمن، دیوید پیت، فیزیک     

که نظریۀ  امیاضی متذکر شدهقطعیت در فیزیک و علوم رضمن اشاره به عدمِ 

ی، دان بزرگ دانمارکرا وارد فیزیک کرد و فیزیک قطعیت و تردیدکوانتومی، عدمِ 

نیلس بور، اذعان نمود که ما توان ورود به واقعیت غاییِ کوانتومی را نداریم و 

 کند.نظریۀ کوانتومی از تردید صحبت می

که یکی از این پنداشتند تامی دانان هم کار خود را مبرهن و قطعیریاضی     

جهان  7357ای در سال بزرگان عرصۀ ریاضی، کورت گودِل، با انتشار مقاله

شان و ن انداختریاضیات را تکان داد و آخرین پناهگاه یقین را با لگد به کناری 

رستی دهای گزاره در ریاضیتردید است؛ چراکه ریاضیات نیز ناقص و قابل که داد

شدنی وجود دارند که اثبات «زوج مجموع دو عدد اول است عددهر »مانند 
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ه و دانی تا کنون استثنایی بر این گزاره نیافتنیستند. درست است که هیچ ریاضی

با رایانه آزمایش شده است، اما آزمایش  درستی آن در مورد اعداد بسیار بزرگ

 انجام نشده است. ،نهایت استاعداد که بی در مورد تمام

 و هامتافیزیسین متألهان، من خودم را در معرض خصومت همۀ منطقیون،     

استهزا  تحقیر و خشم، تناقض، ،از پیش بارش تیرِ طعنه و دهمقرار می نریاضیدانا

یابم. این دیدگاه چیزی جز شک و جهل نمی ؛ چراکه در درونمبینمرا از هر سو می

د ها را رکه همۀ باورها و استدلالکه مهیّای آنم  است چنان تأثیری در من گذاشته

 تر و مستعدتر ندانم. عقیدۀ دیگر محتمل نسبت بهای را هیچ عقیده کنم و

 ام،یاسکاتلند هیوم دیوید های اخیر،ترین فیلسوف شکّاک قرنمن، سرشناس     

گری یلاادر به ترویج ای دربارۀ طبیعت آدمیرساله با عنوان ترین کتابمدر مهمکه 

دهم که من چیزی جز یک ام و گواهی میو تضعیف باورهای یقینی پرداخته

ه عیارم و منکر آنم که انسان بتواند بشکّاکی تمام ،در موضعِ نظری شکّاک نیستم.

 که ما با عقلمان زندگی معتقدمو  مشکّاکی معتدل ،در عمل چیزی یقین یابد، اما

یقین دور از دسترس ماست، ناچاریم صرفا  به  آنجا که قطعیّت وو از کنیم نمی

 ها قناعت کنیم.بهترین تخمین
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 کنند. یکی ازآمیزی عرضه میوهّمهای عجیب و تدیدگاه ،اغلب ،فیلسوفان     

وجود  آید باید یک علّتِ فلسفی این است که هر آنچه به وجود می مهم اصول

شود و حال فرض می قطعیو  ها مسلّمداشته باشد. اصلی که در همۀ استدلال

اند تنها مغالطه و اند و هر آنچه گفتهکه برای اثبات آن برهانی عرضه نکردهاین

 ای بیش نیست. سفسطه

 دنهای فلسفی تحت حاکمیّت قوّۀ تخیّل است و هنگام ترجیح داهمۀ نظام     

از که جز این دهیمای دیگر، کاری انجام نمیبر مجموعه دلایلای از مجموعه

شکّاکان از استدلال هم  که استفادۀچنان کنیم.روی احساسات خود داوری می

بیانگر  ای چون مشکاکان دلایل با این تفاوت که فاقد یقین و حاکی از تخیّل است.

 دهد. خبر می آنان فیلسوفان از جهل مرکّب و استدلالجهل بسیط است 

 یقین در شک و شک در هر یقینی          دینی                   ها گزیدم طُرفهز مذهب
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، الاسئلة و الاجوبة: مکاتبات ابوریحان 7531محمد بن احمد،  _ ابوریحان بیرونی،

شورای عالی  ،حسین نصر و مهدی محقق، تهرانسید تصحیح  سینا،بیرونی و ابن

 هنر.        و فرهنگ

 ، ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم، تهران، زمستان.                                                            7535_ اخوان ثالث، مهدی، 

رضا کاویانی، تهران، جمه محمدحسن لطفی و ، جمهوری، تر7535_ افلاطون، 

             سینا.                                                 ابن

محمدحسن لطفی، ه رضا کاویانی و آثار افلاطون، ترجم ۀدور، 7511_ افلاطون، 

   .خوارزمی تهران،

 افق. ،های ناگهان، تهرانآینه ،7531، پور، قیصرامین_ 

 مروارید.                                       ،ها همه آفتابگردانند، تهرانگل ،7531، پور، قیصرامین_ 

 .پشتیکتاب کوله تهران،بازنده، ترجمه ابوذر آهنگر،  ،7533، برنهارد، توماس_ 

 بیدگل. ،اکبر علیزاد، تهراندر انتظار گودو، ترجمه علی ،7533، بکت، ساموئل_ 

                                           الشعرای بهار، تهران، نگاه.                                           ، دیوان اشعار ملک7531_ بهار، محمدتقی، 

 فرهنگ معاصر.    ،تهرانفرهنگ شیطان، ترجمه رضی هیرمندی،  ،7531، بیرس، آمبروز_ 

 ، رباعیات پسوآ، ترجمه سپیده رادفر، تهران، نگاه.7111_ پسوآ، فرناندو، 
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مؤسسه  ،جاهد جهانشاهی، تهران واپسی، ترجمهکتاب دل ،7531، پسوآ، فرناندو_ 

 انتشارات نگاه.

  .  ۴۳۹شماره  ماه،وچهارم تیربیست ،«مصاحبه با همشهری»، 7511، پناهی، حسین_ 

 دارینوش. ،هایی به آنا، تهراننامه ،7531، پناهی، حسین_ 

الله فولادوند، تهران، دشمنان آن، ترجمه عزتو  ، جامعۀ باز7531_ پوپر، کارل، 

 خوارزمی. 

تهران، ، ترجمه پرویز دستمالچی، دانمیکه هیچ نم دانمیم ،7531_ پوپر، کارل، 

 .ققنوس

گه. 7531_ پیت، اف. دیوید،   ، از یقین تا تردید، ترجمه محمدعلی جعفری، تهران، آ

 ، هنر چیست؟، ترجمه کاوه دهگان، تهران، امیرکبیر.7511_ تولستوی، لئون، 

مد گلشیری، تهران، شرکت ، ساموئل بکت، ترجمه اح7537_ تیندال، ویلیام یورک، 

                                         سهامی کتابهای جیبی.

 ، نوشتن با دوربین: رودررو با ابراهیم گلستان، تهران، اختران.  7531_ جاهد، پرویز،  

                      . 5شماره ، ماه، داستان همشهری، تیر«بهشت ممنوعه»، ۴۱۹۲جعفریان، حبیبه،  _

 .      سخن تهران، تلخ و شیرین، ،7513_ جمالزاده، محمدعلی، 
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 ر.تند ،های درون، ترجمه بهزاد برکت و هرمز ریاحی، تهرانفصل ،7513، جوانگ دزو_ 

 شیرازی، تصحیح محمد قدسیبه  دیوان حافظ، ،7537، الدین محمدحافظ، شمس_ 

 چشمه. ،محمدی، تهرانضل علیبه کوشش حسن ذوالفقاری و ابوالف

 ،رباعیات خیام، به اهتمام محمدعلی فروغی و قاسم غنی، تهران ،7511، خیام، عمر_ 

 عارف.

 های ناامیدی، ترجمه سپیده کوتی، تهران، پیدایش.، بر قله7531_ چوران، امیل، 

 .۴۲۲، بخارا، سال پانزدهم، شماره 7535_ دریابندری، نجف، 

، طب روحانی: رساله در روانشناسی اخلاق ، ترجمه 7537ریا، _ رازی، محمد بن زک

 پرویز اذکائی، تهران، مؤسسۀ فرهنگی اهل قلم.                            

، تاریخ فلسفۀ غرب، ترجمه نجف دریابندری، تهران، شرکت 7537_ راسل، برتراند، 

 کتابهای جیبی.                                 سهامی

 جاویدان. ،تهران با کاروان حُله، ،7533، کوب، عبدالحسیننزری_ 

 دولتی فرهنگ، تهران، نشر مرکز.، در بی7513_ ستاری، جلال، 

 تهران، مرکز.                                                       مهدی سحابی، ترجمه قصر به قصر،،  7533_ سلین، لویی فردینان، 

 نشر مرکز. ،قطعات تفکر، ترجمه بهمن خلیقی، تهران ،7117، سیوران، امیل_ 
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، به همّت سازمان دانشجویان ایرانی عضو «افق روشن»، 7531_ شاملو، احمد، 

 ماه. ، نیویورک، اول فروردینCISکنفدراسیون جهانی 

وگوهای احمد شاملو، تهران، مجموعه گفت مرگ: ، سندباد در سفر7531_ شاملو، آیدا، 

 چشمه.

 . 71و 3، گوهران، شماره «گنبدهای هفتافسانه ۀمقدم»، 7531شاملو، احمد، _ 

 تحلیل مسائل ایران.وهای من، نیوجرسی، مرکز پژوهشانی، نگر7331_ شاملو، احمد، 

 ، هوای تازه، تهران، نگاه.7511_ شاملو، احمد، 

 ، طفلی به نام شادی، تهران، سخن.7533_ شفیعی کدکنی، محمدرضا، 

ها و مزخرفات ذهنی، ترجمه مهدی احشمه، تهران، ، ترس7117نهاور، آرتور، _ شوپ

 روزگارنو.

 یاری، تهران، مرکز.                                                       ، متعلقات و ملحقات، ترجمه رضا ولی7531_ شوپنهاور، آرتور، 

شهرام ها روی پل، ترجمه مارک اسموژنسکی و ، آدم7511، شیمبورسکا، ویسواوا_ 

 ، نشر مرکز.  شیدایی و چوکا چکاد، تهران

ه، عاطفه،  در صحبت سایه، تهران،  اندیش:، پیر پرنیان7537_ عظیمی، میلاد و طَیِّ

 سخن. 
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 امیرکبیر. ،ها، ترجمه محمد قاضی، تهرانپنگوئن ۀجزیر ،7531، فرانس، آناتول_ 

المبین، تصحیح الاصیلة و رسالة الحقالاصول ،7513، کاشانی، محسنفیض _ 

 سازمان چاپ دانشگاه.  ،الدین حسینی ارموی، تهرانجلال

تصحیح علی  الطّریفة،الکلمات النجاة وسفینة، 7531، فیض کاشانی، محسن_ 

    مدرسه عالی شهید مطهری                                  ،جبارگلباغی، تهران

                 نا.                                                                                                                          جا، بیتا، در پیرامون ادبیات، بی_ کسروی، احمد، بی

                                                                                                                  نا.       جا، بیتا، در پیرامون رمان، بی_ کسروی، احمد، بی

 پور، تهران، گفتار.، هنر رمان، ترجمه پرویز همایون7513_ کوندرا، میلان، 

تهران، ، نامه به سیمین، به اهتمام و مقدمۀ عباس میلانی، 7531_ گلستان، ابراهیم، 

 بازتاب نگار. 

 ، تریستان و تونیو کروگر، ترجمه محمود حدادی، تهران، افق.۴۱۹۴مان، توماس،  _

 دیوان، تهران، پانوس.، شاعران بی7511_ مدبری، محمود، 

 ، سرگذشت فلسفه، ترجمه حسن کامشاد، تهران، نی.7531_ مگی، برایان، 

، الزمان فروزانفر، تهران، فیه ما فیه، به تصحیح بدیع۴۱۳۳الدین محمد، مولوی، جلال _

 نگاه. 
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 ، نکسوس: تصلیب گُلگون، ترجمه سهیل سُمّی، تهران، ققنوس.۴۱۳۰میلر، هنری،  _

                                                سالار سخن، تهران، البرز.                                     ، قافله7511_ ناتل خانلری، پرویز، 

 ، ارادۀ قدرت، ترجمه مجید شریف، تهران، جامی.                                                              7531_ نیچه، فریدریش، 

ها یا فلسفیدن با پتک، ترجمه داریوش آشوری، ، غروب بت7537_ نیچه، فریدریش، 

     گه.تهران، آ

های روزانۀ ویرجینیا وولف، ترجمه خجسته کیهان، ، یادداشت7531_ ولف، ویرجینیا، 

 تهران، قطره.

 صادق هدایت.              ،بوف کور، اصفهان ،7535، هدایت، صادق_ 

                         ، توپ مرواری، استکهلم، آرش.                                                  1113_ هدایت، صادق، 

ای دربارۀ طبیعت آدمی، ترجمه جلال پیکانی، تهران، ، رساله7533_ هیوم، دیوید، 

 ققنوس.

به کوشش شراگیم یوشیج،  های روزانه نیما یوشیج،، یادداشت7533_ یوشیج، نیما،  

 تهران، مروارید.
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 یک گام از پایاندازۀ بهبا میز زاویه دارم و پای چپم  وپنج درجهکه چهلدرحالی     

راستم جلوتر و زانوها و بدنم اندکی به جلو خم شده است، راکت خود را با آرنجِ 

. شوممیو با فرهاد مشغول تمرین  دارممینگه  ای حدودا  نود درجهشده در زاویهخم

نگ است، پمنزلۀ الفبای پینگهند که بهپس از زدن ضربات پیاپیِ فورهند و بک

 کنم. وال میزند و من هم بلوک و هافاسپین میفرهاد تاپ

ینیم. بشویم خود را در خیابان تمیز و زیبای چهارباغ میاز باشگاه که خارج می     

ی از دولت، وارد یکمسیر دروازهافتیم و در پشت به چهارراه تختی، پیاده به راه می

فیل خان مغازه دو بشقاب گوششویم. از روی پیشفروشی میفیلهای گوشدکان

کنیم. در این حین دست چپم را داریم و نوش جان میو دو لیوان دوغ خنک برمی

 گویم: می گذارم وروی شانۀ فرهاد می

 مزه که ترکیب متضادکیِ خوشها مثل خوردن این دو خوراافکار و رفتار انسان     

رو سرشار از تضاد و تناقض است؛ از این است، آن سبب تعجب افراد بسیاری شده

اند. برخی بداهتِ امتناعِ تناقض را نپذیرفته و چنین اصلی را دروغ و باطل شمرده

نتیجۀ  چیزکه هراکلیتوس، فیلسوف بزرگ یونان باستان، معتقد است همهچنان

 است و از تناقض گریزی نیست! جمع شدن اضداد
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برای من این تضاد و تناقض حاکم بر زندگی، یادآور داستان دوستی هنرمند و      

فرهمند به نام حسین پناهی است. یادآور رفیقی عزیز که در پیشامدی عجیب در 

 درگذشت.      7535مردادماه سال 

منفی و رویۀ پیرانجا یک روز بعدازظهر که برای خریدن چوب پریموراکِ آفِ      

های دربارۀ چوب مغازهبازی را دیدم که با صاحب ، آنتیرفته بودمبه چهارراه نقاشی 

کرد. وقتی متوجه شدم که این شرکت دونیک ازجمله  دِفپلی سِنسو مشورت می

بازیکنِ ترکیبی خواهان استفاده از محصولات باترفلای نیست، جلو رفتم و به او 

 فانتوم اِسلَم و یک فینتِ  ک چوب اَلیگِیتور، یک رویۀ واریو بیگپیشنهاد دادم که ی

قات در همان ملا حسین پناهیمن با  ای شد تا دوستیبهانه ساده بخرد. این پیشنهاد

ا پنگ، علاقه به ادبیات هم آن رنخست شکل بگیرد. رفاقتی که علاوه بر پینگ

 ا بود. تناقضِ حسین پابرج استحکام بخشید و تا آخرین لحظات زندگیِ آمیخته از

حسین پناهی در مدرسۀ علمیۀ دارالحکمه، واقع در چهارراه شکرشکن درس      

خواند. سال اول حوزه را با علاقه و کام شـیرین سـپری کرد، اما سال بعد را با می

های متعددی به پایان رساند. او که از طلاب شناخته شده و ممتاز تردید و پرسش

اش با عیارِ علم و دانش رفت، در سومین سال تحصیلیشمار میبه حوزۀ اصفهان
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جا بود که فهمید بسیاری از آیات و حججِ اسلام همان درستروحانیان آشنا شد و 

که ریچارد داوکینز حتی حاضر نیست آنان را شیاد بخواند اند و نادان قدری پرتبه

 رسد.و گمراه کردن دیگران نمیهایی به فریفتن و معتقد است که عقل چنین احمق

           زاهد  ۀمخور صائب فریب فضل از عمام

 پیچد               مغزی صدا بسیار میکه در گنبد ز بی                                                            

ن احسین با اتمام پایۀ سوم، تصمیم به مهاجرت گرفت. به چند حوزه در تهر     

نام کرد. او در حوزۀ قائم ای واقع در چیذرِ شمیرانات ثبتسر زد و نهایتا  در مدرسه

نشینی نسبی و خودخواسته تن داد و بیشتر اوقاتش را به اندیشیدن و به یک گوشه

شدۀ او را التیام بخشید مطالعه کردن گذراند. هرچند نه این تأملات جانِ فرسوده

 ه زندگی امیدوار ساخت! ها وی را بکتاب و نه این

در ادامه مدارس جدیدی را تجربه کرد و با مشاهدۀ فسادهای مالی و آموزشی      

های علمیۀ تـهـران ها، عصیان کرد و با مسئولان حوزهو اخلاقیِ موجود در حوزه

 های طبقۀ بالایاجبار به قم هجرت کرد و در یکی از حجرهرو بهدرگیر شد، از این

کرد، وپنجه نرم میها که با افسردگی دسته جای گرفت. در این سالمدرسۀ فیضی

 های فقه و اصول فقه ازجمله مکاسب و رسائل و کفایه پرداخت به خواندن کتاب
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که بعد از نُه سال تحصیل در حوزه، پا به سطحِ سه گذاشت و آمادۀ ورود به تااین

 درس خارج شد. 

 ،خارج شود در همین روزها بود که حسین پناهی تصمیم گرفت از حوزۀ علمیه     

آباد فاصله گرفت و ها قبل، دوباره، ناکام ماند؛ لذا از این خراباما به مانند سال

ها حاضر نشد.  پنج سالی را به همین روش سپری کرد تا بالاخره دیگر سر کلاس

 سالگیفش موافقت کرد و او توانست در سیمرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم با انصرا

 خود پاک کند.   این لکۀ سیاه و ننگین را از زندگی

که در یکی از روزهای تابستان، گذشت تااینها یکی پس از دیگری میسال     

حسین با من تماس گرفت و از من خواست که حتما  به قم بروم و در مراسمی که 

شرکت کنم. من هم که از آخرین ملاقاتمان در شب جمعه تدارک دیده است، 

ترین تأمل و پرسشی، گذشت و مشتاق دیدار او بودم، بدون کوچکچند ماهی می

 سمت قم حرکت کردم.درخواستش را پذیرفتم و ظهر پنجشنبه به

سمت مدرسۀ فیضیه، که در همسایگی حرم است، رفتم. وقتی به قم رسیدم به     

وهفت را صدا بزند. مدتی منتظر ماندم ا طلبۀ حجرۀ سیاز نگهبان آنجا خواستم ت

تا دوستِ حسین به پایین آمد و پس از سلام و احوالپرسی مرا به طبقۀ بالا بُرد. 
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ای عجیب و دور از همین که به حجرۀ او رسیدیم و درِ اتاقش باز شد، با منظره

و  بادۀ زردانتظار مواجه شدم؛ دیدم حسین یک پیرهن سفیدِ یقه آخوندی، یک ل

 یک عبای نازکِ مشکی بر تن دارد!      

ای در دو دقیقهکه مرا یکیحسین با دیدن من بسیار خوشحال شد و پس از این     

آغوش گرفت، آهسته در گوشم گفت: تو تنها دوست غیرِحوزویِ من هستی که به 

ت خواهم تو را به مسجدی ببرم که قرار اسای. میاین کارناوال دعوت شده

 ساعاتی دیگر در آن معمم شوم! 

هایی همراه حسین و دوستش به مسجد رفتیم و در آنجا با سینیدقایقی بعد به     

 عمامه گذاری! بعد از نماز عشاء، جشن شدیمرو های سیاه و سفید روبهپُر از عمامه

آغاز شد و همین که نوبت به حسین رسید، یکی از مراجع تقلید، ضمن تعریف 

د از حوزه و سعادت تحصیل در آن، ورود دوبارۀ حسین پناهی به حوزه را و تمجی

ارادۀ خدا، عنایت ائمه و حقانیت این مکان مقدّس خواند و در ادامه متذکر شد 

 که حسین از ذخایر ارزشمند انقلاب است.

ن یافت، پایاتقلید شیعیان که ترهات و لاطائلات مرجع حسین پناهی پس از این     

: گنجید، گفتاز خوشحالی در پوست خود نمی کهدرحالین را برداشت و میکروف
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 ار که دیدم نیچه خدا را سَر بُرید. پدرمان بهشت کنیدبه کدامین درگاه سجده می»

 گاه دستشآن!« خرید پرسشیرا به بهای دوزخ آتش  و مادرمان به ارزنی فروخت

ذاشت و اش گتیری بیرون کشید، آن را بر پیشانیاش بُرد، هفترا در جیب لباده

 محراب پشت سرش را خِضاب کرد!                                 

 7115آبان  -تهران 
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 دانشگاه تهران نیاز به معرفی ندارد.          

 .کندمیوبش هایش خوشایدانشکدهو با دوستان و هم چرخدمیتوی دانشگاه      

کنند که قرار است ساعت یازده امروز برگزار شود.         همه دربارۀ مراسمی صحبت می

. چند نفر از داردشنود. به سمت صداها خیز برمیاز دور صداهایی ناآشنا می

بیند که در حال شود. میدانشجوهای مقطع کارشناسی هستند. وارد جمع آنان می

 تحلیل و بررسی مراسم امروزند .      

هزترین ترین و مجتالار فردوسیِ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی بهترین، بزرگ     

، ه واقع شدهتالار دانشگاه تهران است. این تالار که در پردیس مرکزی دانشگا

ه و ها پُر شدامروز پذیرای هفتصد نفر از دانشجویان است. تقریبا  همۀ صندلی

 همهمۀ حاضرین فضای تالار را سنگین کرده است.

: عزیزان و سروران ارجمند، دانشجویان گویدمیو  داردبرمیمجری میکروفن را      

د. حاضرین در مجلس و اساتید دانشگاه تهران، درود و عرض ادب مرا پذیرا باشی

جایگاه چرخیده،  سمتبه  شانهمگیصورت که درحالیشوند و باره ساکت مییک

 دهند.با سلامی بلند پاسخ مجری را می

  رسدوچهار متر، به در سالن میشود و با پیمودن هشتاداز جای خود بلند می     
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رود یده شده، میو با خارج شدن از آنجا به سمت میزی که برای پذیرایی تدارک د

که به هوای آزاد احتیاج دارد.  کندمیخورد. احساس و یک لیوان دمنوش نسترن می

به مقداری راه رفتن و دور شدن از این فضا تا بتواند دوباره به تالار برگردد و مراسم 

 را همراهی کند.

مروه  ا وشود، به یاد صفمی که وارد سرسرای عریض و طولانی تالارمجردِ اینبه     

که نشیند و درحالیشود و کف زمین میافتد. خم میو مسافت بین آن دو کوه می

شنود که مجری کند، میبه مراسم چهارسال پیش دانشگاه و جوایز آن فکر می

ایم طور که مستحضرید، ما امروز در این مکان جمع شدهگوید: همانبرنامه می

عدد  گزیده و ممتاز دانشگاه تهران، سیتا به منتخبین شما، یعنی دانشجویان بر

 فیش حج تمتع تقدیم کنیم. 

یند بساله را میبندد. جوانی بیستدهد و چشمان خود را میبه دیوار تکیه می     

است!  سنگیای پارینهگر منظرهکه در زیر آفتاب سوزان مکه ایستاده است و نظاره

شنود که در حال توضیح دادن مناسک حج است: صدای روحانی کاروان را می

ی سر است. بر هر حاجیِ مردی یکی از اعمال واجب حج، حلق یا تراشیدن مو

 فرض است تا در مِنا به ستردن موی سر بپردازد.
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بیند کند. صدهاهزار حاجی را میروی میشود و دقایقی پیادهاز جمع جدا می     

اند! دانی از اشعار سیاه و سفید تبدیل کردههای ژیلت این صحرا را به زبالهکه با تیغ

ایستد واساس حضرات میپایهاست، در برابر سخنان بی اما او که با کتاب مأنوس

 کند. و به تقصیر بسنده می

. است مند به آنکه وابسته و علاقه است کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات از آن جاهایی     

افتاد، الآن در این مراسم نبود امروز هم اگر به یاد سفر خود در چهارسال قبل نمی

رفت و ساعات خوشی را با خواندن خانۀ دانشکده میو قطعا  مثل همیشه به کتاب

کند. شود و به سوی محل برگزاری مراسم حرکت میکرد. بلند میکتاب سپری می

ی های آتدر این هنگام مجری نام نخستین دانشجوی برگزیده که قرار است در ماه

د اکند: آقای سیامک ستوده... و او بلافاصله به یبه سفر حج برود، اعلام می

گفت: از همان اول هم افتد که میهای یکی از روحانیون کاروانشان میحرف

مشخص بود که نه اسم سیامک سـزوار عنوان حاجی است و نه از حج تقدیمی، 

 آید!زائری خالص به وجود می

نشیند و دوباره ذهنش به سمت های تالار میسیامک بر روی یکی از صندلی     

راه ماهه همافتد که در این سفر یککند. به یاد کتابی میمکه و مدینه پرواز می

آن آشنا شد.  با دانشکدهخود برده بود. کتابی به زبان عربی که یک روز در کتابخانۀ 
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اش را دگرگون ساخت. درست زمانی که داشت خود ای شگرف که زندگینوشته

 روشن و موفق کرد و قدم در مسیری کاملا  اش اثبات میرا به اساتید دانشگاهی

گذاشت، کتاب مذکور او را وارد دریای پُرتلاطم فکرت و اندیشه کرد و وی را می

 در برابر راهی سخت و ناهموار قرار داد.

ای که همگی اهل تعبّد و تقلید بودند، او تنها فردی بود که در برابر در خانواده     

لّی با کشد که راه او به اطاعت نسنجیده و فرمانبرداری کورکورانه ایستاد. متوجه

 اش مغایرت دارد و این چیزی نیست که بتواند آن را توجیه و یا انکار کند. خانواده

 دیدم دیدم که گمرهی تقلید است                       دیدم دیدم که دید در تجدید است

وان و فهمد که از کارکند. تازه میزند. به اطراف نگاه میفردی او را صدا می     

مردی محل اسکان حاجیان بسیار دور شده است. خود را در بیابانی وسیع با عاقله

د شنود که مربخشد. میاش را نظم میبیند. صدای مرد ذهن آشفتهیکه و تنها می

 و پنداری فاسد و توهّمی امری ساختگی لیدتقگوید: با لهجۀ کاشانی به او می

 شود. ه مردم عرضه میپوسیده است که توسط فقیهان نادان ب

آید. انگار آن را به تازگی شنیده و یا خوانده است. این گفتار به نظرش آشنا می     

سد پربه مکه آورده است. از خود می خوانده که. این مطلب را در کتابی آیدیادش می
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د رسنظر نمیآیا مرد کاشانی هم این کتاب غریب را خوانده است؟ آیا عجیب به

ام که با این کتاب مهجور و متروک آشنایی دارد؟ ین بیابان به کسی برخوردهکه در ا

اند مردهش عجیب دانستم پاسخ مرد به کسانی که این کتاب را نوشتاریکاش می

 خوانند، چیست.می مشاهیرنظر  مخالف با اثری و آن را

، یستخورد. تا گوشی را از جیبش درآورد و ببیند کهمراهش زنگ میگوشیِ      

طور که در صحرا دیده بود. مرد کاشانی برایش دست بیند. همانمرد کاشانی را می

کند تا به سمت حرکت ندارد. تمام سعی خود را میدهد. از تعجب توان تکان می

 شنود. او برود، اما صدای مرد کاشانی را از پشت موبایل می

واند: خبیند و از روی آن میمی اندازد. کتابی را در دستانشنگاهی به تالار می     

ه معتقدم کم. چناننبود با مشهورات پیشقدم در مخالفتکه من  بدانید نخست باید

افسار عادت  و تا زمانی که خود را از است ها به مشهورات عادت کردهطبع انسان

 .قلّادۀ تقلید رها نسازند، امور بر آنان روشن نخواهد شد و 

   7115 آذر -ران ته                    
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نم. کشوم. پیرامون خود را نگاه میبا شنیدن صدایی مهیب از خواب بیدار می     

 که پرده به صورت کامل کشیدهایستد. بااینچشمم بر روی پردۀ توری اتاقم می

توان دید که هنوز صبح نشده است. به سمت چپ غلت شده، اما از پشت آن می

کنم. سپس ساعت را روشن میخوابم زنم و با دست راست آباژور کنار تختمی

ونیم ها ساعت سهبینم عقربهکه میدارم و همیندار رومیزی را برمیشماطه

لرزه دهند، ناگهان صدای وحشتناک دیگری بدنم را بهشب را نشان مینیمه

 اندازد.  می

زنم، روم. پرده را کمی کنار میشوم و به سمت پنجرۀ اتاقم میبلافاصله بلند می     

افتم. شوم و به سمت حیاط راه میبینم. از اتاق خارج میاما در تاریکی چیزی نمی

کنم. های حیاط را روشن میدرِ اصلی ساختمان را باز کرده و تعدادی از لامپ

زی انگی، با صحنۀ نادر و شگفتگیردمیرا فرا جا که روشنایی همهمحض اینبه

با وزنی حدود شش تا  هفت کیلوگرم و ارتفاعی  -روباهی شوم! بچهمواجه می

 بینم که از انتهای حیاط با سرعت به سمت یکیرا می -بین سی تا چهل سانتیمتر 

ن ایگردد و زند و دوباره به عقب برمیآید و سرش را به شیشه میها میاز پنجره

 کند!حرکت را تکرار می

 م رسمیدوم و زمانی که به او روباه، که دمش بریده شده است، میبه سمت بچه     
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شوم پرد. وقتی وارد استخر میروباه به داخل استخر، که بدون آب است، میبچه

اب تهای او بیگوشیرود. از بازیسمت دیگر حیاط می جهد و بهروباه بیرون می

گردم و روی کاناپۀ مقابل ازپادرازتر به داخل خانه برمیام. دستار شدهقرو بی

گذشته ای بیشتر ندو دقیقهبندم و هنوز یکیکشم. چشمانم را میتلویزیون دراز می

جایم  شود! ازمشغول زدن سرش به شیشۀ پنجره می بارچندمینروباه برای است که 

نم زروم. مدتی کنار پنجره قدم میط میشوم و ناچار دوباره به داخل حیابلند می

 روباه خود را به شیشۀ پنجره نکوبد. تا بچه

شوم. آید. وارد ساختمان میبه صدا درمی ومیش است که زنگ خانههوا گرگ     

که گوشی را بردارم، دستم را بر روی دکمۀ روم و بدون ایناف میسمت اف به

شود. ساله وارد میواندیسته، موقر و چهل. مردی آرادهمبازکنندۀ در فشار می

گوید: درود؛ اندازد و در همین حین خطاب به من میروباه مینگاهی گذرا به بچه

دیوار عالی شدم. من همسایۀ دیواربهموقع مزاحم حضرتِ خواهم که بیپوزش می

پیش که از خواب بیدار شدم، بنابر عادت همیشگی به سراغ شما هستم. چنددقیقه

بیرون آمدم و در همین اطراف  ام رفتم ولی او را نیافتم. از خانهبریدهروباه دمبچه

وباه رزدم که ناگهان متوجه خانۀ شما شدم و به ذهنم خطور کرد شاید بچهپرسه می

 از بالای دیوار به حیاط شما آمده باشد.
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نات وسککاتام و مجذوب حرتأثیر طنین همسایه قرار گرفتهکه تحتِ درحالی     

به چه سعادتی! لطفا  درود و عرض ادب مرا هم پذیرا باشید. گویم: بهام، میاو شده

 کردم که روزی سعادت ملاقات با شما را در پاریس پیدا کنم. وقت تصور نمیهیچ

 یم؟  شناسپرسد: آیا ما یکدیگر را میهرجهت میبهاشـتیاق و باریهمسایه بی     

 دهم:   و رغبت پاسخ میمن با تأمل      

 صادق      

 از کدامین آثار تو سخن بگویم؟                                                                                

از سه قطره خون       

که قلبم را شکافت؟       

از بوف کور       

که افکارم را به آتش کشانید؟       

الافرنجیهالاسلامیه الی البلاداز بعثة       

 که روانم را مست کرد؟     
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بگورتو یا از زنده       

که سرشتَم را درید و مرا رسوا ساخت؟       

صادق        

    تو از جوانی گذر کردی      

    سالی و در میان     

.برگزیدی هدایت بودن را       

اما من چه بگویم        

جوانی که در اوجِ        

شده هدایت       

مسیر را طی نمودم        

سالی خویش خندیدم.و بر میان       

صادق        
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   گویم!وسه سال میاز بیست     

   وسه سالِ علی دشتی                                                                                نه از بیست     

ه سال وسکه از بیست       

.عمر رفته       

وسه سال از بیست       

ل.تنهایی کام       

 وسه سال از بیست     

 پاسخ گدایی کردن                                                                                   

وسه سال و از بیست       

  بگور شدن.عاشق زنده     

صادق        

  گویم...وسه سال میاز بیست     
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د بندشود، لبخندی بر لبانش نقش میصادق هدایت در چشمان من خیره می     

که دیپلمات و نویسندۀ نامدار فرانسوی، کنت دو گوبینو، گوید: بااینو در ادامه می

 ،آندره ژیدوطن دیگر او، ، همکندها را شریرترین مردم ایران معرّفی میشیرازی

ود، نیز در سفرنامۀ خ بطوطهابنکند و ز شیراز به نیکی یاد میزمینی اهای در مائده

در آن  سادات خواند کهمی و دلیر اندامخوش ،مردمانی خوشگلها را شیرازی

  زیاد است. بسیار

بوسم و اش را میام، شانهمن، که حالا کاملا  به صادق هدایت نزدیک شده     

 گویم:گنجم، آهسته به او میکه از سرور و تبختر در پوست خود نمیدرحالی

 دوستدار و ارادتمند شما، سید ابراهیم تقوی شیرازی هستم. 

 یترین افرادترین و درست، شما عزیزترین و یکی از مهمجناب هدایتعالی     

اهاب وغ سخواهی که با نوشتن وغام. مرد مهربان و نیکهستید که تاکنون شناخته

بها و ارزشمند تبدیل شدید و با انتشار بوف کور ای گرانبه نویسنده -برای من  -

 ه هموارهک ای هستیدفرزانهدنیای مطلقا  دیگری را برایم ساختید. شما اندیشمند 

 ازفاع به د و امیل چوران فرویدمولوی، زیگموند  ازجمله بزرگانی با استناد به آراء

 هستم مندموجودی فحشاید: من اید و اذعان کردهو دشنام پرداختهفحش  هجو و

کنم تا همه عبرت بگیرند. وپاش میفحش ریخت که دلم بخواهد ایهر اندازهو 
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ان روانی بیشتر خواهید بیماراگر می. فحش یکی از اصول تعادل آدمیزاد است

 ،شوند، اختلالات ذهنی تشدید گردد و در هر گوشۀ شهر تیمارستانی ساخته شود

 ریو برت یدرمانبخش، کارکرد روانبه خواص رهاییوقت . آندشنام را ممنوع کنید

د. پی خواهید بر اماکن مذهبیکاوی، یوگا و های دیگر از قبیل روانبر روش ناسزا

 و فقط ایم، فقطکه اگر اکثر ما دیوانه یا جنایتکار نشده فهمیدخصوص خواهید به

سی زبان فار. بوده است فحش و دشنامای آور و امداد لحظهبه دلیل اثرات شگفت

آبدار زیاد دارد. ما که سَر این ثروت عظیم  ناسزاهایچیز نداشته باشد، اگر هیچ

  ؟ایم چرا ولخرجی نکنیمنشسته

آید و مشغول لیس زدن سگی طرف ما میسلانه بهسلانه روباهدر این لحظه بچه     

شود که در کنار صادق هدایت ایستاده است. جانوری سیاه، عضلانی و با می

ای پیش متوجه حضورش نشده بودم. سگی از های قدرتمند که من تا ثانیهفک

 هایش حاکی از درد و زجر است! بول که ظاهری ولگرد دارد و چشمخانوادۀ پیت

بینم که اشک در صورت هدایت سرازیر شده است. با مشاهدۀ این صحنه می     

گی را روباهی سگوید: بچهکه التفاتی به من داشته باشد زیر لب میاو بدون این

طبیعی است سگِ نظرشان خیلیزنند و بهرا می ها سگکند، اما انساننوازش می

شتی زرتبچزانند. هرچند در دین نجسی را که مذهب نفرین کرده است برای ثواب 
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که کسی این اند و درصورتیها، محترم شمرده شدهنامه، سگو کتاب اراداویراف

تن تکه گشدریده شدن و تکهحیوان را آزار دهد، با کیفر و مجازات سنگینی چون 

 رو خواهد شد.روبهاعضای بدن 

 ،دهممیآن را به صادق هدایت که درحالی آورم ودرمیدستمال تمیزی را از جیبم      

سگ در ایران قبل از سگ یک سنّت ایرانی است.  گویم: احترام گذاشتن بهمی

 بعضی معتقدند که اصرار فقها بر نجاست سگ و  اسلام بسیار عزیز و گرامی بوده

 ی ایرانی است وگرنه در قرآنهاخصلتبازی نژاد سامی در برابر خوی و نوعی لج

  سگ را پاک شمرده است. هم مذهبِ مالکیهسگ نشده و  صریحی به نجاستـت

شود و به فکر فرو های من لحظاتی به زمین خیره میهدایت با شنیدن حرف     

برد، یم به بیرونکه سگ و روباه را با خود کند و درحالیرود. سپس سر بلند میمی

وده بدنام نبحیوانی پست و  کنم سگ در میان اعراب نیزگوید: من احساس میمی

، نام ، کِلاباست؛ چراکه جدّ ششمِ پیامبر اسلامو حتی مورد تعظیم قرار گرفته 

 ،که واژۀ معاویه همد. چنانناهشدکلبی نامیده داشت و برخی از صحابۀ او نیز 

 روباه ترجمه شده، به معنی سگِ ماده است. که در لغت عربی به بچهعلاوه بر این

              7115بهمن  –تهران 
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گذرد. امروز که خاطرات آن دوره را مرور ها از سکونت من در شمیران میسال     

آید . یادم میبار به دربند رفتمبینم سیزده سال پیش بود که برای نخستینکنم میمی

که اشتیاقی داشته باشم، صرفا  جهت تجربه و همراهی کردن دوستان، بدون این

چال چال و کلکی هم در راه توچال و پلنگها در مسیر شیرپلا و گاهآخر هفته

ایی پیمنوردی و کوهدو سال، کوهکه پس از گذشت یکیوآمد بودم تا ایندر رفت

 های هر روزۀ من تبدیل شد.ها و خلوتبه یکی از عادت

روزهایی که برف زمین را سفید کرده باشد، کوه برای من طراوت و لذت دیگری      

کنم.  سمت کوه حرکت مینرژی بیشتری، نسبت به دیروز، بهدارد؛ لذا امروز با ا

نوازی، که در دامنۀ کوهِ دربند های متعدد و چشمها و رستورانمثل همیشه از مغازه

شوم. هایی نسبتا  بلند و سریع راهی شیرپلا میگذرم و با قدمقرار گرفته است، می

کنم. حساس خستگی میهنوز یک ساعتی تا پناهگاه باقی مانده است که کمی ا

را  کنم و فلاسک چایام دراز میپشتیدست راستم را به سمت جیبِ کشدارِ کوله

دارم. فلاسک کاملا  سبک است و حاکی از شتاب و البته فراموشی من است. برمی

م.  ایستای که در آن حوالی وجود دارد، میدویست متر جلوتر در مقابل تنها کافه

ساله را م که پیرمردی تقریبا  هفتادواندیبینچیِ جوانی را میفهبا ورود به کافه، کا

 -رسد با او آشنایی مختصری دارد نظر میکه مشغول خوردن چای است و به -
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دانستید شیخ اشراق در پرسد: حضرت استاد آیا میمخاطب قرار داده و از او می

 چایی را سرجوشاولین فنجان « العشقالعشاق یا همان فی حقیقةمونس»کتاب 

 تر و دلپذیرتر از آن سراغ ندارد؟ملکوتی خوانده و معتقد است که نوشابی لطیف

که یروم و درحالسمت تخت بزرگی که در انتهای کافه قرار گرفته است، میبه     

رد شنوم که پیرمگذارم، میام جدا کرده و بر روی تخت میام را از شانهپشتیکوله

حکمت خسروانی یا همان الدین سهروردی، که از شیخ شهاب: من برای گویدمی

صحبت کرده است، احترام بسزایی قائلم و در آثارم با استناد  حکمت ایران باستان

اندیشمندان غربی و بسیاری از اندیشمندان ما افرادی  ۀهمام که به او متذکر شده

ی مردم ایران فرهنگ کهآن و حالدانند که زادگاه فلسفه را یونان میهستند  لوحساده

 .تر بوده استتر و غنیاند که از فرهنگ یونانی قویداشته

روی من ایستاده است، نعلبکی سفید و استکان چی که حالا دقیقا  روبهکافه     

 نشیند. سپس بر لبانش لبخندی نقشگذارد و کنارم میباریکی را جلویم میکمر

ه دنبال اند و به بسیاری از مردم با واقعیت بیگانهدانم کمن میگوید: بندد و میمی

، کنندمعرفی ها را الگوی جهانیان روند که به تمجید از آنان بپردازند و آنکسانی می

ای تأثیری در روند حقیقت دانم که اتخاذ چنین مواضعی باسمهاما این را هم می

ها و گونه گفتهاین که دکتر احسان یارشاطر هم در پاسخ بهچنان نخواهد داشت.
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های که حماسه ستکمتر روزیمانتالیسم متذکر شده است: های سانتینوشته

مردم ه ک خوانیمو می شنویممی دربارۀ ایرانیان نشنویم و نخوانیم. آمیزمبالغه وغرا 

ز چینانی اجز خوشه نیز دیگران و یونان دانش و فلسفه را نخست از ما آموختند

نه گوبنای اینکه حال آن اند.گواهی داده بداناند و خود نبوده امفضل علم و  خرمن

ودیم، در مسیر تمدن نوسفر ب ایرانیان گاه که ماآن. سخنان بر مبالغه یا اشتباه است

علم  و یونان هند و چین و مردم مصر از ما بعضی اقوام راهی دراز رفته بودند و

توانیم به شعر خود و هنر معماران و نقاشان که میما بااین آموختیم و بهره بردیم.

انصاف باید داد که در فن ساختمان با بافان خود ببالیم، سازان و قالیو کاشی

 ایمسازی و آبیاری و کشورداری از رومیان فروتر بوده، در راهایممصریان برابر نبوده

 .مایو در فلسفه و آزاداندیشی به یونانیان نرسیده

ضمن نفی عظمت تمدن ایران و مضحک شمردن هم  دکترجان! جناب گلستان     

پرسیم نویسد: اشکال کار ما در این است که وقتی میبرابری آن با تمدن یونانی می

ری درخو از تمدّن داشتیم چرا آثار متقن واگر ما یک رشتۀ محکم و شاخۀ باروری 

و عرب آتش زد و  اسکندر آتش زد هنددها برای ما نماند، فوری جواب میاز آن

 جانآمغول آتش زد. عرب اسکندریه را هم سوزاند ولی گنجینۀ فرهنگ یونان که در 

ه گوییم که تمدّن ما چندان به نوشت. راستش را نمیبود تا کف زمین خاکستر نشد
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، همه آثار درخشانتپه، با آنعلیو مکتوب توجه نداشت و دکتر نگهبان در چراغ

جا به نآد و امروز ماییم که در یدا نکرگشت کمترین کتاب و اثری مکتوب پ هرچه

 وجوی آرزوهای امروزی خود مشغولیم!            جست

جز من و پیرمرد مشتری دیگری ندارد، چی که امروز سرش خلوت است و کافه     

ود، رخانه میسمت سماور بزرگ قهوهکه بهشود و درحالیاز روی تخت بلند می

نشگاه شدۀ فلسفه در دادانم که شما یکی از اساتید شناختهگوید: آقای دکتر میمی

تهران هستید و صحبت کردن از فلسفه در محضر شما زیره به کرمان بردن است، 

          فلسفه دانستن و فیلسوف بودن دو مقولۀ اید کهولی از آنجا که خودتان متذکر شده

 چی اجازه دهید تا کمی بیشتر به این موضوع بپردازم.    هوهجدا از هم است، به منِ ق

بعد  هایدر دوره فرهنگ ایرانگذشته از دوران ایران باستان، برخی معتقدند که      

سینا لی وعو آنچه هزار سال پیش به کوشش کسانی چون اب بودهفاقد فلسفه  نیز

فت توان گ؛ لذا میارسطو است ۀبازگویی اسلامی فلسف است، صرفا   مطرح شده

سوفی به گاه فیلایم و تقریبا  هیچکه ما ایرانیان هرگز شرنگ اندیشیدن را نچشیده

لام عرفان و ک هم را بنداین فلسفۀ نیمو تازه  ایمنداشته و درست آن معنای غربی

 !نیست کرده استسربه

www.takbook.com



 فرار از یقین | 55

 اشکه برخلاف دقایق ابتداییِ بحث، علائم خشم و غضب در چهره پیرمرد     

اندازد و با لحجۀ اصفهانی خود چی میهکافنگاهی به من و  آشکار شده است،

ندارند،  اشته و با خر قرابتیکسانی که با تاریخ فرهنگ اسلامی آشنایی دگوید: می

زده، جز افراد نادان یا غربدانند که بهآورند و میچنین مزخرفاتی را بر زبان نمی

 فیلسوفانی چون صدرالمتألهین نشده است.  کسی منکر فلسفۀ اسلامی و عظمت

رف طکند و در ادامه بهای سکوت میچی با شنیدن سخنان پیرمرد، لحظهکافه     

اندازد. شود و نگاهی گذرا به بیرون میافتد. از در خارج میدر بزرگ کافه به راه می

 خواند:شود و بلند میسپس وارد کافه می

 اندیشید می     

 کنید که متفکرید!                                                                     مان میو گ     

   بپرسید، اما تعجب نکنید.     

متعجب شوید، ولی قضاوت نورزید.       

  دوست داشتید دادگاه تشکیل دهید،     

.اما بدون دادستان       
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تنها با وکیل مدافعِ متهم       

هم بدون قاضی آن       

و البته آن چکشِ گردِ کذایی!       

 گفتم ذوزنقه      

 یاد باقلوا افتادم.                                                                                            

شود که اصالت پس معلوم می       

  ،ستبا هستی     

نه با ماهیّت.       

  اندیشی،جزم بر آن تصورم کهد من هرچن     

ست.مقدّم بر هستی       

امروز ما: ۀاین هم از درسِ فلسف       

.وهم اصالتِ        
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صنفان حوزوی و دانشگاهی شما اذعان کرده است: حضرت استاد! یکی از هم    

تمام مسلمانان در قرون اخیر به اندازۀ یک سال از کسی تعارف نداریم. با هیچ

جز در همان سه قرن اوّل، ... انداندیشه عرضه نکرده فلسفی ویتگنشتاینعمر 

ای بوده و جای فلسفه در فلسفه در ایران عصر اسلامی چیزی مرده و کلیشه

ایم اگر دار است. جای دور نرفتهفرهنگ ما را علم کلام و بیشتر عرفان عهده

اه از روایتی دلبخو شود،بگوییم بخش عظیمی از آنچه فلسفۀ اسلامی خوانده می

 ،ازیی شیرملاصدرا حکمت متعالیۀ ،مشهورشیونانی است و در نمونۀ  نفلسفۀ که

این  و است گونه تفکّر فلسفی است، خالی که محور هر ،جای استقلال اندیشه

و  های فرهنگی و هنریترین اثری بر جریانحاصل خودمان کوچکفلسفۀ بیشبه

  .اجتماعی مملکت ما نداشته است

دان از جیبش دو اسکناس شود، پیرمرد فلسفهچی تمام میکه حرف کافههمین     

د. بعد گذارمی مقابلشنفرۀ آورد و آن را زیر سینی تکهزارتومانی کهنه بیرون میده

ترین دارد و بدون گفتن کوچکرا برمی اشنوردیکوهخیزد، عصای بلافاصله برمی

 شود! ای از کافه خارج میکلمه

من هم که ظاهرا  با خوردن یک استکان چای دیشلمه و درحقیقت با نوشیدن      

 کنم ام، از فیلسوف جوان تشکر مییک فنجان فلسفه، حسابی شاد و شنگول شده
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ش ناهار کمابی داند، شاید همشوم. چه کسی میکم آمادۀ رفتن به شیرپلا میو کم

 قلۀ توچال را فتح کنم.   صری در پناهگاه بخورم و مخت

    7115بهمن  –تهران 
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 کنم:همواره با خود زمزمه می
 که بـدانم همی که نادانم                         تا بدانجا رسید دانشِ من                   

 گویم:و آهسته و زیـرلب می

  من سؤالی در جوابِ سؤالم                                  دانم           دانم و نمیمن نمی

 ام،هستم. من، ابوشکور بلخی هجرییکی از شاعران بلخ در قرن چهارم  ،من  

 دانماست! حال نمی به ویسواوا شیمبورسکا تبدیل شده دید در خواب شبیکه 

 است یا شیمبورسکا هستم دیده لهستانی ابوشکورم که در رؤیا خود را شاعری                                   

 بیند.که در رؤیایی دیگر خود را ابوشکور می                                   

 

 

 

FARAR AZ YAGHIN 

MEYSAM MOUSAVI                                       

NASIMABADI 

 

 

www.takbook.com


